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یاد دروازه طهران

 پس‌انداز خانوارها 
در طهران قدیم دلار و ارز نبود

اندوخته خانواده‌های طهران قدیم مثل امروز دلار و ارز و سکه 
و خودرو نبود، بلکه ظروف مسی و قالی از کالاهای سرمایه‌ای 
محســوب و خرید این اقلام از ســوی بزرگ‌ترها به جوانان 

توصیه می‌شد.
جعفر شــهری، نویســنده کتاب »طهران قدیم« بر همین 
موضوع تأکید می‌کند و می‌نویســد: »یکی از پس‌اندازهای 
هر خانه‌دار خریــدن ظرف و ظروف می‌بــود؛ اگر چه به آن 
حاجت نداشته باشد؛ چه می‌گفتند هروقت باشد پول است 
و چون زیاد می‌شد و حاجتی به پول پدید می‌آمد فروخته، 

کارراه‌اندازی می‌کردند.« 
البته او درباره این سرمایه ارزشــمند اضافه می‌کند که این 
ظروف »اعتبار و آبروی هر دختر به‌شمار می‌آمد که چون به 
خانه داماد می‌رود چند طبق مس اسباب آشپزخانه داشته 
باشد.« بر همین اســاس چنانچه جهیزیه هر دختر تهرانی 
ظرف و ظروف مسی بیشــتر و پروپیمان‌تری داشت، اقبال 

بیشتری برای ورود به خانه بخت پیدا می‌کرد.
نویسنده می‌افزاید که همین ظروف مسی همچنین وقف و 
نذر می‌شد. دراین‌صورت کناره‌ها و لبه‌های آنها به نام واقف و 
موقف یا با کلمه »وقف‌« کنده می‌شد و در اختیار نذری‌پزان 
قرار می‌گرفت یا نذر امامزاده‌ها می‌شــد و به انبارهای آنها 

می‌رفت که به مصرف مخارج و تعمیراتشان می‌آمد.
شهری تأکید می‌کند که قالی نیز پس‌انداز دیگر تهرانی‌ها و 
برایشان هم فرش و هم آبروی صاحبخانه بود که هم »از آن 
استفاده کرده، لذت می‌بردند و هم وقت حاجت می‌توانستند 

فروخته، رفع احتیاج بکنند.«
البته ناگفته نماند که طلا نزد زنان در تهران قدیم مثل امروز 
ارج و قرب و محبوبیت داشــت. طلا برای زنان، به نوشــته 
جعفر شهری، نه‌تنها زینت و تجمل به‌حساب می‌آمد، بلکه 
تأمین آتیه و پس‌انداز محسوب می‌شد. »آنان از هرجا و هر 
گوشــه‌کنار خرج و باج و خوردوخوراک زده، قناعت کرده، 
گرســنگی خورده، طلا می‌خریدند. اندازه و سنگینی طلا 
به‌ویژه تعداد النگوهای دست یک زن مایه مباهات و صدای 
جیرینگ جیرینگ آنها دلخوشــی و فخرفروشی در جمع 
بانوان بود.« این نویسنده علاقه‌مندی بانوان و حتی مردان 
را غیر از نگاه ســرمایه‌ای و کارراه‌انداز روزهای تنگدستی، 
به توصیه‌های طب سنتی و کتاب‌های خواص اشیا نامربوط 
نمی‌داند که همراه‌داشتن و نگریستن طلا را موجب قوت قلب 

و نور چشم می‌دانستند.

به همسرم افتخار می‌کنم 
آشــنایی مهدیــه نجفی با 
شــهید رضا رک‌جــان، از 
شهدای ناو دنا برمی‌گردد به 
اردوهای راهیان نور. نجفی 
می‌گوید: »رضــا در همان 
اردوی جهادی با دامادمان 
صحبت کرد و همراه مادرش 
آمدند خواســتگاری. بعد از 

ازدواج تنها ‌5ماه زندگی کردیم. ابراز محبت و علاقه برایش 
خیلی مهم بود. همیشه احساسش را بیان می‌کرد و به زبان 
می‌آورد. برای من بهترین‌ها را تهیه می‌کرد. به حدی خوب 
بود که به‌نظرم هیچ مردی مثل رضا در دنیا وجود ندارد. در 

آشپزی حرفه‌ای بود و بیشتر مواقع به من کمک می‌کرد.«
مهدیه در ادامه صحبت‌هایش می‌گوید: »تکیه‌کلامش یا علی 
بود. همیشه می‌گفت هرچی خدا بخواهد همان می‌شود. با 
بزرگ‌ترها کمال احترام را به خرج می‌داد؛ مخصوصا با مادرش 
آرام صحبت می‌کرد و هیچ‌وقت صدایش را بالا نمی‌برد. رضا 
خانواده‌دوســت و اجتماعی بود. به نیازمندان در حد توانش 
کمک می‌کرد. به نظم و نظافــت اهمیت زیادی می‌داد. اگر 
با کســی اختلاف پیدا می‌کرد برای صلح و آشتی پیشقدم 
می‌شد. یکی از کارهای قشنگی که معمولا هنگام بازگشت 
از سر کار انجام می‌داد، برای سربازان دژبان بستنی و آبمیوه 
می‌خرید. می‌گفت هوای بندرعباس طاقت فرساست، بگذار 

بخورند و خنک شوند.«
مهدیه نجفی با بیان اینکه همسر شهیدش در اوقات بیکاری 
در اســنپ کار می‌کرد، می‌گوید: »یک‌روز کــه آمد خانه، 
شوهرخواهرم مهمان ما بود. رضا گفت امروز مسافر خارجی 
داشــتم و از او کرایه نگرفتم. باجناقش گفت چرا توی این 
هوای گرم زحمت می‌کشی و از مسافر پول نمی‌گیری؟ رضا 
گفت این کار را کردم که هر زمان برگشــت کشورش برای 
هموطنانش از ایران و ایرانی تعریف کند و پرچم ما همیشه 

بالا و سرافراز باشد، حتی در مهمان‌نوازی.«
هر کسی در این دنیا اجر کارش را می‌گیرد. به‌نظر مهدیه هم 
رضا رک‌جان پاداش خوب‌بودنش را گرفت: »رضا به هر مقامی 
که رســید به‌خاطر اخلاق خوبش بود. آخرین بار که با هم 
تلفنی صحبت کردیم دوازدهم اسفند، ساعت8:45 صبح بود. 
روز بعد به ناو دنا حمله شد. به همسرم افتخار می‌کنم. قرار 
بود بعد از رزمایش با هم برویم کربلا. قسمتش بود خودش 

به‌تنهایی در آغوش اربابش امام حسین)ع( آرام بگیرد.«

سال‌های بی‌قراری

مادر اســت و این روزها دلتنگ و بی‌قرار. 
یاد روزهایی می‌افتد که فرزند اولش، رضا 

داشــت زودتر از موعد به دنیا می‌آمد: »روز 
تولدش یکی از روزهای ســرد زمستان1378 

بود. او را امام رضا به من بخشــید. فقط د‌وســال 
توانستم پسرم را در آغوش بگیرم و برایش لالایی بخوانم؛ 
لالایی‌هایی که تا ســال‌ها بعد برایم حسرت شد و تنها 
زمزمه‌هایی ماند که برای درودیوار می‌خواندم. زمستان 
سال1378 آغوشــم را پناهش کرده بودم غافل از آنکه 
سال‌ها باید ســرمای نبودنش را تحمل کنم.« فاطمه 
محمد‌پور، مادر شهید از اتفاقی که او را از فرزندش جدا 
می‌کند، می‌گوید: »رضا دو‌ساله بود که من و پدرش از هم 
جدا شدیم و پدرش هم رضا را از من گرفت. برای سال‌ها 
خبری از پسرم نداشتم. این آغاز جدایی ما بود. دربه‌در 
دنبالش می‌گشــتم، حتی در روزنامه هم اطلاع‌رسانی 
کردم که پســرم کجا هســتی؟ آقای رک‌جان، هرجا 
هســتید بچه‌ام را به من برگردانید! اما تمام تلاش‌ها و 

جست‌و‌جوی 17ساله‌ام بیهوده بود؛ خبری از او نبود.«

مثل معجزه 

لحظه دیدار

روزهای طاقت‌فرسای جدایی اما قرار بود بعد از سال‌ها چشم‌انتظاری به پایان برسد و دست 
تقدیر مادر و پسر را به هم برساند: »روزها را می‌شــمردم. می‌دانستم رضا 19ساله شده. 
تمام فکرم این بود که پیش پدرش است و لابد دیگر مرا فراموش کرده است، غافل 
از اینکه محل خدمتش در ســربازی با نوه دایی‌ام در دره‌گز، مرز ترکمنستان 
یکی می‌شود. تقدیر اینطور رقم می‌خورد که رضا خیلی اتفاقی بین همه 
سربازها با نوه دایی‌ام دوست می‌شود و متوجه می‌شود که او اهل کلات 
نادر است. رضا به او می‌گوید که سال‌هاست مادرم را ندیده‌ام، اما می‌دانم 
که محل تولدش کلات نادر است. چندبار هم به کلات نادر آمده‌ام، اما او را 
پیدا نکرده‌ام. نوه دایی‌ام هم به رضا پیشنهاد می‌دهد در مرخصی بعدی با 
هم بروند روستا تا شاید مادرش را پیدا کنند. به‌این‌ترتیب رضا معجزه‌وار 

به کلات نادر می‌آید.« 

بعد از ســال‌ها بی‌خبری حالا خبری در راه است. محمدپور در یک‌لحظه 
غیرقابل باور معجزه‌ای را در آغوش می‌گیرد: »رضا در آن مرخصی همراه 
نوه دایی‌ام به خانه پدرم می‌روند. پســرم آنجا برای برادرم تعریف می‌کند 
از روی شناسنامه مشــخص بود که خانواده مادری در کلات نادر زندگی 
می‌کنند. رضا 2مرتبه پیگیر شده بود و ردی از من پیدا نکرده بود. برادرم 
از او می‌پرسد اسم مادرت چیست؟ وقتی رضا اسم مرا می‌آورد، برادرم 
شوکه می‌شود و می‌گوید اینکه اسم خواهر من است. بعد از این اتفاق 
با من تماس گرفتند و آمدند منزل من. آن‌موقع در شهر دیگری بودم. 
یک‌دفعه دیدم پسر خوش‌قدو‌قامت و رعنایی مقابلم ایستاده و می‌گوید 
من پسرت هستم. اصلا باورم نمی‌شد. قلبم داشت از جا کنده می‌شد. 
شوکه شده بودم. او را در آغوش گرفتم. سال1397 خدا رضا را دوباره به 
من داد. رضا می‌گفت در این سال‌ها بزرگ‌ترین آرزویم این بود که ببینم 

مادرم چه شکلی است!« 

سیده کلثوم موسوی| روزنامه‌نگار |   ‌مادر 

دعاها می‌کند که پســرش سالم به دنیا گزارش
بیاید و زودتر از موعد راهی بیمارستان 

امام رضا)ع( می‌شود. پزشک بیمارستان می‌گوید بچه 
نارس اســت؛ شــاید زنده نماند. مادر او را نذر امام 

رضا)ع( می‌کند تا اگر زنده ماند غلام امام هشتم باشد و 
اســمش رضا. جگرگوشــه‌اش زنده می‌ماند و نذر ادا 
می‌شود، اما تقدیر مسیر پرپیچ‌و‌خمی برای رضا رک‌جان 
رقم می‌زند و او را از دوســالگی تا زمان سربازی، از مهر 

مادری محروم می‌سازد. در 19سالگی مادرش را پیدا 
می‌کند و در 25سالگی نامش جزو شهدای جنگ 
تحمیلی ســوم در ناو دنا ثبت می‌شود. از بین 

شهدای ناو دنا، داستان زندگی ناواستوار یکم 
رضــا رک‌جــان عجیب‌ترین اســت. آنچه 
می‌خوانیــد براســاس گفت‌وگو بــا فاطمه 
محمدپور، مادر شهید و مهدیه نجفی، همسر 

شهید تهیه شده است.

2بار پسرم را از دست دادم
داستان زندگی پرفرازونشیب ناواستوار یکم رضا رک‌جان از زبان مادر و همسرش

سروش جنابی؛ روزنامه‌نگار

برگی از تاریخ جنگ
»میهمانــان ام‌الرصاص« خاطرات خودنوشــت »ســیدجعفر حســینی ودیق« غــواص جانباز 8ســال دفاع‌مقدس 
است که توسط ســوره مهر منتشــر شــده و می‌توان به‌عنوان بخشــی از تاریخ شــفاهی جنگ و انقلاب به‌سراغ آن 

رفت. ماجراهای روزهای آغازین انقلاب در تبریز نیز در کنار عکس‌ها به متن اثر اهمیت دوچندان داده است.

عاشقانه‌ای برای شهید
کتاب »یادت باشد« نوشته محمدرسول ملاحسنی درباره زندگی شهید ۲۶ساله مدافع حرم، حمید سیاهکلی 
مرادی به روایت همسر ۲۲ساله‌اش، فرزانه سیاهکلی مرادی است. همسر شهید روایتش را از کمی پیش از آغاز 
زندگی مشترکشان آغاز کرده است. این کتاب روایتی عاشقانه است که نشر شهید کاظمی آن را منتشر کرده است.

آخرین قاب 

مادر شهید آخرین خداحافظی با پسرش را هم تعریف می‌کند: »دوازدهم بهمن1404، مکث 
بعد از مرخصی‌اش آماده می‌شــد برود به یگان برای رزمایش صلح. بعد از اینکه 
خداحافظی کردیم، انگار حســی به من می‌گفت برو یک‌بار دیگر جگرگوشه‌ات را نگاه کن، برو از 
پنجره باز هم شاخ شمشادت را ببین. رفتم جلوی پنجره. تا مرا دید لبخند زد. حس غریبی داشتم. 
رضا دستش را تکان داد و با همان خنده دور و دورتر شد. آن روز آخرین دیداری بود که با نور چشمم 

داشتم و این آخرین قابی است که از او در ذهنم مانده.«

صفحه‌آرا: حمید یزدانی


